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تاریـخ انقلاب‌هـا در سرتاسر جهان، گـواه تنوع 

توسـعه  آن‌هـا،  ایجـاد  علـل  در  فوق‌العـاده‌ 

دلایـل  اسـت.  انقلاب‌هـا  دسـتاوردهای  و 

انقلاب‌هـای  توسـعۀ  و  شـکل‌گیری،  ایجـاد، 

حـد  تـا  آن‌هـا  دسـتاوردهای  نیـز  و  مختلـف 

زیـادی بـا یکدیگـر متفاوت‌انـد و ایـن تفاوت، 

از  کـه  پیـدا می‌کنـد  بـروز ظاهـری  هنگامـی 

دسـته‌بندی‌های  می‌تـوان  اندیشـمندان،  دیـد 

متنوعـی بـرای انقلاب‌هـا در نظـر گرفـت. یک 

تقسـیم‌بندی، نـگاه بـه شـکل انقلاب‌هاسـت؛ 

در  انقالب چیـن  مثـل  انقلاب‌هـا،  برخـی  در 

انقالب کوبـا در سـال ۱۹۵۹،  یـا  سـال ۱۹۴۹ 

تشـکیلات  سـوی  از  برنامه‌ریزی‌شـده  تهاجـم 

نقشـی  موجـود،  دولـت  در  مسـتقر  انقلابـی 

دیگـر،  انقلاب‌هـای  در  کـرد.  ایفـا  حسـاس 

و   ۱۶۴۰ سـال  در  انگلسـتان  انقالب  نظیـر 

تشـکیلات   ،۱۷۸۹ سـال  در  فرانسـه  انقالب 

هـم  آن  شـد  برپـا  بـار  یـک  فقـط  انقلابـی 

وقتـی کـه دولـت حاکـم مجلس‌هـای خبرگان 

پیـشِ  و  جـاری  بحران‌هـای  هدایـت  بـرای  را 

انقلاب‌هـای  در  درعین‌حـال  فراخوانـد.  رو 

دیگـر، ماننـد انقالب روسـیه در سـال ۱۹۱۷ و 

انقالب ایـران در سـال ۱۹۷۹، رهبران انقلابـی 

از  ترکیبـی  در  و  بـوده  فعـال  امـر  بـدو  در 

اعتصابـات، تظاهـرات، و خیزش‌هـای مردمـی 

توسـط گروه‌هـای متفـاوت کـه بـه کناره‌گیـری 

پررنگـی  نقـش  حکومـت موجـود منجـر شـد 

ایفـا نمودنـد. در ایـن معیار تقسـیم‌بندی، هیچ 

الگـوی واحدی وجود ندارد که بتواند سرمشـق 

همـۀ انقلاب‌هـا قـرار گیـرد و  همچنیـن هیـچ 

قاعـده‌ای وجـود نـدارد کـه بگویـد انقلاب‌هـا 

چطـور خلـق می‌شـوند. )حائری یـزدی، ۱۳۹۷: 

)۲۵۳-۲۸۸

انقلاب‌هـا  دیگـری، می‌تـوان  تقسـیم‌بندی  در 

را بـر اسـاس مکتب حاکـم بر شـکل‌‌گیری آن و 

بـه عبـارت دیگـر معیارهـای معنـوی دخیل در 

آن انقالب تقسـیم‌بندی کرد کـه مقصود ما در 

ایـن پژوهـش اسـت؛ یعنی بررسـی انقلاب‌های 

یـا  ملیّ‌گرایـی  اسالمی.  انقالب  و  ملـی 

ناسیونالیسـم از عشـق و علاقـه و تعلـق خاطر 

داشتن یـک ملـّت بـه سرزمیـن، فرهنـگ، نـژاد 

یا تاریخشـان اسـت. ایـن ایدئولوژی، برخاسـته 

از مفهـوم مـدرن ملـّت اسـت بـا ایـن توضیـح 

کـه ملـّت، جمعـی از مـردم اسـت کـه در یـک 

یـا چنـد قطعـه زمیـن، تحـت یـک حکومـت، 

زندگـی می‌کننـد و بـه نوعـی به‌هم پیوسـتگی 

و همبسـتگی دارنـد. )شـهرام‌نیا، ۱۳۹۲: ۱۹۸( 

در طـرف دیگـر مـا بـا مکتـب اسالم، به‌عنوان 

اسالم‌گرایی  هسـتیم.  روبـه‌رو  انقالب،  پایـه 

یکـی از انـواع ایدئولـوژی سیاسـی اسـت کـه 

براسـاس آن اسالم نـه تنهـا جامـع تمـام ابعـاد 

زندگـی انسـان اسـت بلکـه کامل‌تریـن مکتـب 
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عملـی اسـت. همچنیـن براسـاس این دیـدگاه، 

سیاسـی،  جنبه‌هـای  کلیـه  کـه  اسـت  تفکـری 

اسالم  از  را  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی، 

به‌دسـت مـی‌آورد؛ در واقـع ایـن دیـدگاه یـک 

نـگاه حداکثری بـه دیـن دارد. )هامن(

تمایـز  وجـه  داریـم  قصـد  نوشـته  ایـن  در 

آن  بطـن  در  کـه  ملی‌گرایانـه  انقلاب‌هـای 

تفکـر و مکتـب ناسیونالیسـتی، حاکـم اسـت 

را بـا انقالب 1357 ایـران کـه پایـه آن مکتـب 

اسالم اسـت؛ براسـاس دیـدگاه شـهید بهشـتی 

مقایسـه نماییـم و بـه تبییـن تفاوت‌هـای ایـن 

بپردازیـم. دو 

شـائبه‌ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه آیـا 

انقالب ۱۳۵۷ ایـران تمامـا یک انقلاب اسالمی 

اسـت؟ یـا می‌تـوان ریشـه‌هایی از ملی‌گرایـی 

آن  در  را  ناسیونالیسـتی  یـا هامن جنبه‌هـای 

مشـاهده کـرد؟ شـهید بهشـتی بـر ایـن بـاور 

و  اسالمی  تمامـا   ۱۳۵۷ انقالب  کـه  بودنـد 

براسـاس مکتب اسالم بوده اسـت به‌نحوی که 

ایشـان بـه کسـانی کـه اذعـان داشـتند انقلاب، 

یـک حرکـت ملـی اسـت انتقـاد شـدیدی وارد 

نمودنـد. )حسـینی بهشـتی، ۱۳۸۵: ۷۵( ممکـن 

و  پاسـخ  کـه  شـود  وارد  اشـکال  ایـن  اسـت 

انتقـاد شـهید بـر ایـن بـوده اسـت کـه نبایـد 

 ۱۳۵۷ انقالب  حاکـم  مکتـب  را  ملی‌گرایـی 

از مکاتـب  امـا می‌تـوان آن را یکـی  دانسـت 

بایـد  پاسـخ  در  برشـمرد.  انقالب  در  دخیـل 

گفـت کـه ایشـان بـه صراحـت عنـوان نمودند: 

»مـا بایـد یـک جریان اصیـل اسالمی خالص را 

دور از هرگونـه التقـاط شرقـی و غربـی و نـو 

و کهنـه، نگهداریـم و حرکـت مـا باید براسـاس 

مفاهیـم متعالـی قـرآن باشـد و تـداوم بخـش 

آن، جمهوری اسالمی، اسالم، اسالم اسـت، نه 

مارکسیسـت، نه کاپیتالیسـت، نه سوسیالیست 

و نـه حتـی عرفـان اسالم، آییـن قـرآن اسـت؛ 

آییـن محمـد و ائمـه اطهـار و آئیـن متجلـی در 

خـط راسـت امـام خمینـی اسـت.« )حسـینی 

ایشـان  دیـدگاه  از   )۲۶ ج۲:   ،۱۳۹۶ بهشـتی، 

سـایر  و  اسالم  مکتـب  میـان  اجتامع  امـکان 

مکاتـب، علی‌الخصـوص ملی‌گرایـی در انقالب 

۱۳۵۷ وجـود نـدارد. 

و  مکاتـب  بهشـتی  شـهید  دیـدگاه  براسـاس 

مسـلک‌های پیـش از مکتـب اسالمی کـه در 

انقالب ایـران ظهـور پیـدا کـرد نـه تنهـا دیگـر 

کاربـرد ندارنـد بلکـه حتـی معتبر نیز نیسـتند 

و نبایـد آنهـا را در جامعـه محترم شامرد؛ زیرا 

ایشـان بـر ایـن بـاور بـود کـه وجـود مکاتـب 

نهایـت  در  اسالم  مکتـب  از  غیـر  و مسـالک 

منجـر بـه ایـن می‌شـود کـه مـرد در جامعه به 

دردسر و زحمـت بیافتنـد. )حسـینی بهشـتی، 

بـه  منجـر  کـه  آنچـه  امـا   )۱۷۸-۱۷۹  :۱۳۹۷

مکاتـب  سـایر  دربرابـر  گیـری  موضـع  چنیـن 

ایشـان  دیـدگاه  از  ملی‌گرایـی  علی‌الخصـوص 

می‌شـود چیسـت؟ مکتـب اسالم چـه تفاوتـی 

بـا مکتـب ملـی گرایـی دارد؟

بـرای بیـان تفاوت‌هـای میـان انقالب اسالمی 

و انقلاب‌هـای ملی‌گرایانـه ابتـدا بایـد تفـاوت 

میـان مکتـب اسالم و ملی‌گرایـی روشـن شـود 

امـا پیـش از ورود به آن بایـد به درک صحیحی 

از ملی‌گرایـی براسـاس دیـدگاه شـهید بهشـتی 

ملـت،  ایشـان  دیـدگاه  طبـق  یابیـم.   دسـت 

کـه  اسـت  »ناسـیون«  اروپایـی  واژه‌  ترجمـه 

اعـراب امـروز از آن بـه قـوم ترجمـه می‌کننـد 

و بـه آن ناسیونالیسـم و ملی‌گرایـی می‌گوینـد 

و عنصر و ماهیـت ملی‌گرایـی و ناسیونالیسـم 

ریشـه‌ای  کلمـه  ایـن  می‌گوینـد.  قومیـت  را 

تاریخـی دارد و آن همبسـتگی میـان افـراد در 

قـوم و قبیلـه و... بـوده اسـت که وجه اشتراک 

آنهـا خـون، فرهنـگ، پیوندهـای مشترک و... 

می‌باشـد و این عامل همبسـتگی آن‌هاسـت و 

بدیـن ترتیـب ایـن عوامـل مشترک، یـک واحد 

کـه  می‌آورنـد  به‌وجـود  اجتماعـی   – سیاسـی 

مقابـل  در  و  اسـت  پیوسـته  به‌هـم  از درون، 

می‌ایستد.)حسـینی  دشـمنی  و  مخالـف  هـر 

)۴۶۸-۴۶۹ ج۳:   ،۱۳۹۶ بهشـتی، 

ایـن نوشـته از معنـا و مفهـوم  آنچـه کـه در 

ملی‌گرایـی جالـب توجـه ما اسـت نـگاه جدید 

شـهید بهشـتی بـه ملی‌گرایـی می‌باشـد کـه در 

واقـع ایشـان در دنیـای امـروز، ملی‌گرایـی را 

و  فرهنـگ  و  اشتراک در خـون  به‌عنـوان  نـه 

روابـط بلکـه محـدود بـه مرزهـای جغرافیایـی 

می‌داننـد. به‌عنـوان مثـال ایشـان بیـان نمودند: 

»سـوییس یک کشـور کوچکی اسـت، می‌گوید 

مـن دارای یک ملیت سوییسـی هسـتم، اما در 

این کشـور کوچک سـه بخش وجـود دارد؛ یک 

بخش که نزدیک مرزهای ایتالیاسـت، زبانشـان 

ایتالیاتـی اسـت. یـک بخش که نزدیک فرانسـه 

اسـت، زبانشـان فرانسـوی اسـت. یـک بخـش 

اتریـش اسـت، زبانشـان  کـه نزدیـک آلمـان و 

زبـان آلمانـی اسـت. یـک ملـت کوچـک چنـد 

ملـت  مـا  می‌گوینـد  زبـان،  سـه  بـا  ملیونـی 

سـوییس هسـتیم. خـوب از مـا می‌پرسـند کـه 

این ملیت سوییسـی چه صیغه‌ای اسـت؟ برای 

تبییـن و توجیـه ملیت سوییسـی مغزها به کار 

افتـاد، می‌گویـم آقا شام کـه می‌گوییـد ما یک 

ملتیـم، خونتـان یکـی اسـت، یعنـی همه شام 

بنـی آدم هسـتید؛ خـوب اگـر این‌طـور اسـت، 

دیگـر همـه  ملـت هسـتند،  یـک  دنیـا  همـه 

 1. میزان تاثیرپذیری انقلاب 
1357 از مکاتب اسلام و ملی 

 2. تفاوت مکاتب اسلام و ملی‌گرایی

 2,1. معنا و مفهوم ملی‌گرایی
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پایـش  بـه  از آدم  اگـر  فرزنـدان آدم هسـتند؛ 

بگوییـد خونتان یکی اسـت که نـه، هرکدامتان 

نـه مـا  یـک ریشـه خونـی داریـد، می‌گوینـد 

ریشـه‌ خونمان یکی نیسـت. زبانتان یکی است 

کـه هر گوشـه کشـورتان بـه یک زبـان صحبت 

زبانـش  کـه  سـوییس  از  بخـش  آن  می‌کنیـد، 

فرانسـوی اسـت بـه فرانسـوی‌ها نزدیک‌ترنـد. 

بقیـه  بـه  یـا  یکپارچه‌تـر  و  زبـان  جهـت  از 

بخش‌هـای سـوییس، خـود طبیعـی اسـت کـه 

این‌هـا بـه فرانسـوی‌ها نزدیک‌ترنـد، زبانشـان 

بـا آن‌هـا یکـی اسـت، بایـد بـا آن‌ها یـک ملت 

باشـند. چطـور ایـن فرانسـوی زبان‌هـا بـا ایـن 

آلمانـی زبان‌هـا بـا ایـن ایتالیایـی زبان‌هـا یـک 

یکـی  کـه  زبانشـان  آوردنـد،  به‌وجـود  ملـت 

نیسـت، می‌گوینـد آقـا پـس زبان واحـد و زبان 

مشترک هـم میـزان ملیـت نیسـت؛ نـه خـون 

مشترک میـزان ملیـت اسـت، نه زبان مشترک، 

آقـا دین شام بـا هم یکـی اسـت. می‌گویند نه 

آقـا بـه دین هـم مربوط نیسـت، ممکن اسـت 

یـک عـده از آن‌هـا کاتولیک باشـند، یـک عده 

پروتسـتان باشـند، یک عده یهودی باشـند، یک 

عـده هـم چیزهـای دیگـر؛ پـس چـه چیز شام 

مشترک اسـت؟ می‌گوینـد مـا دارای فرهنـگ 

مشترکیم. حـالا ایـن فرهنـگ مشترک از کجـا 

پیـدا شـده؟ از کجـا مایـه گرفته؟ از آن مسـائل 

پیچیـده جامعه‌شناسـی اسـت کـه بـا صراحـت 

ایـن لحظـه نویسـندگان و  تـا  عـرض می‌کنـم 

نتواسـتند  هـم  پرنویـس  قلـم‌زن  تحلیلگـران 

روشـی بـرای آن ذکـر کننـد کـه ایـن فرهنـگ 

مشترکی که زبانش مختلف اسـت، ریشـه‌های 

خونـی آن مشترک اسـت، دینـش هـم مختلف 

هنـوز  اسـت،  مشترک  فرهنگـی  امـا  اسـت، 

سـنن  و  آداب  کننـد؛  پیـدا  را  ایـن  نتواسـتند 

مشترک داریـم، می‌بینیـد که شام نخیـر، طرز 

نوازیشـان،  مهامن  طـرز  پوشیدنشـان،  لبـاس 

طـرز جلسـات جشنشـان هم با هم فـرق دارد، 

نـوع  ایـن آداب و سـنن چیسـت؟ یـک  پـس 

قرن‌هـای  در  به‌خصـوص  جغرافیایـی  ملیـت 

اخیـر در جامعـه بـزرگ دنیـا پیـدا شـده کـه با 

آن ملیـت هم‌خونـی سـازگار نیسـت و قابـل 

توجیـه نیسـت، هـم زبانی و ایـن حرف‌ها هم 

داخل آن نیسـت، عقیدتی هم نیسـت، مراسـم 

جـاری مشترک روزانـه هـم نیسـت، امـا یـک 

چیـزی هسـت بـه نـام فرهنـگ؛ می‌گیریـم مـا 

هـم ایـن حرف‌هـا را کنـار می‌گذاریـم دسـت 

بـالا را می‌گیریـم، فـرض کنیـد توانسـتند بـرای 

و  روشـن  تعریـف  یـک  معنـی  بدیـن  ملیـت 

معیارهای روشـنی به‌دسـت بدهنـد.« )همان(

دیـدگاه  براسـاس  ملی‌گرایـی  بـا  کـه  حـال 

شـهید بهشـتی آشـنا شـدیم بـه بیـان تفاوت‌ها 

می‌پردازیـم. اولیـن تفـاوت انقلاب‌هـای ملـی 

تعریـف  از  می‌تـوان  را  اسالمی  انقالب  و 

ملی‌گرایـی کـه توسـط شـهید بهشـتی مطـرح 

شـد برداشـت نمـود؛ بدیـن منظـور کـه میـزان 

شـمول از نظر جغرافیایی، اولین تفاوت اسـت. 

همانطـور که شـهید اشـاره نمودنـد انقلاب‌های 

ملی‌گرایـی  مکتـب  خاص‌تـر  به‌طـور  و  ملـی 

بـه  محـدود  خـود  سـنتی  تعریـف  براسـاس 

محـدوده جغرافیایـی بـا یـک معیـار برجسـته 

مثـل فرهنگ، نژاد، زبان و... اسـت؛ و براسـاس 

تعریـف جدیـدی کـه از ایشـان مطـرح گردیـد 

انقالب ملـی نهایتـا محـدود بـه مرزهـای یـک 

کشـور اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه انقالب 

اسالمی شـامل هرآنچـه کـه بـه اسالم مربـوط 

مرزهـای  دیگـر  عبارتـی  بـه  اسـت.  می‌شـود 

از  فراتـر  بسـیار  می‌توانـد  اسالمی  انقالب 

مرزهـای یـک کشـور باشـد.

اجتماعـی  زیربنـای  تفاوت‌هـا  از  دیگـر  یکـی 

ایـن دو اسـت. براسـاس دیـدگاه ایشـان تفکـر 

ملی‌گرایـی، محصـور به عوامل مختلفی اسـت. 

ایـن عامـل می‌توانـد فرهنـگ، نـژاد یـا هرچیز 

دیگـری باشـد امـا آنچـه که بـه مقصود ایشـان 

نزدیک اسـت عامل جغرافیایی اسـت. یعنی از 

دیـدگاه ایشـان ملی‌گرایـی محصـور بـه منطقه 

جغرافیایـی اسـت. بـرای مثـال اگـر در انقالب 

ایـران ملی‌گرایـی حاکـم بـود آنگاه هرکـدام از 

قومیت‌هـای کـرد و بلـوچ و تـرک و... خـود را 

یـک ملـت تلقـی می‌کردنـد و ایـن منجـر بـه 

تضادهـای اجتماعـی بسـیاری در جامعـه ایران 

می‌شـد. در مقابـل، اسالم به این انـدازه آزادی 

را محـدود نکـرده اسـت. به‌طـوری کـه پیونـد 

اسالمی میـان افـراد جامعـه ایـران، ورای نژاد، 

فرهنـگ و حتـی قومیـت اسـت و همین منجر 

شـده تا شـهروند کرد خـود را با شـهروند عرب 

خوزسـتانی، دارای پیوند مشترکی بداند که آن 

اسالم اسـت و مرزهـای آن بسـیار گسترده‌تر 

بهشـتی،  )حسـینی  می‌باشـد.  ملی‌گرایـی  از 

۱۳۹۴ الـف: ۷۸-۷۶( بـر همین اسـاس، انقلاب‌ 

بـر پایـه ارزش‌هـای اسالمی از نظـر اجتماعـی 

می‌توانـد جامـع و کامل‌تـر از انقلاب‌های ملی 

باشـد. میـان ایـن تفـاوت و آنچـه کـه در ابتدا 

بیـان شـد مـرز باریکی اسـت و آن اثـر این دو 

می‌باشـد. اثـر تفـاوت اول در تعییـن مرزهـای 

 2,2. تفاوت‌ها
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تبعــات  می‌توانــد  کــه  اســت  جغرافیایــی 

سیاســی و حقوقــی داشــته باشــد. امــا تفــاوت 

در  افــراد  جایــگاه  در  را  اثــر خــود  اخیــر، 

ــراد در  ــئولیت اف ــاضر و مس ــال ح ــه ح جامع

می‌گــذارد. برجــای  جامعــه 

تفــاوت دیگــری کــه میــان انقــاب اســامی و 

ــت  ــن اس ــمرد ای ــوان برش ــی می‌ت ــاب مل انق

کــه رویکــرد ایــن دو نســبت بــه فــرد و جامعــه 

ــارت دیگــر، ایــن دو مکتــب،  ــه عب چیســت. ب

ــا جامعــه و  ــال می‌کننــد ی اصالــت فــرد را دنب

ــان ایــن  ــه بی ــا آمیختــه‌ای از هــردو؟ ابتــدا ب ی

شــهید  می‌پردازیــم.  ملی‌گرایــی  در  مــورد 

بهشــتی بیــان صریحــی نســبت بــه اینکــه 

ــا  ــد ی ــرد می‌ده ــه ف ــت را ب ــی، اصال ملی‌گرای

جامعــه ندارنــد امــا می‌تــوان بــا بررســی ســایر 

بیانــات ایشــان بــه ایــن موضــوع دســت یافــت 

ــرد می‌دهــد.  ــه ف ــت را ب ــی اصال کــه ملی‌گرای

به‌طــور کلــی ایــن جریــان بــا محــور قــرار 

ــردش  ــه گ ــوان نقط ــت، به‌عن ــع مل دادن مناف

تمامــی سیاســت‌های خارجــی و داخلــی، عمــل 

شــهید  بیانــات  از  موضــوع  ایــن  می‌کنــد. 

آزادی‌هــا  اینکــه ملی‌گرایــی  بــا  رابطــه  در 

محــدود  را  جامعــه  در  افــراد  زندگــی  و 

قابــل  نیــز  می‌کنــد  مختلفــی  عوامــل  بــه 

ــان  ــه ایش ــی ک ــی تعریف ــت. حت ــت اس برداش

قابــل  نمودنــد  مطــرح  جامعــه  اصالــت  از 

ــه  ــت. »ب ــی اس ــف ملی‌گرای ــا تعری ــق ب تطبی

ــخن  ــه س ــت جامع ــه از اصال ــانی ک ــر کس نظ

می‌گوینــد، فــرد انســان در جامعــه، چیــزی 

اســت شــبیه ســلول در یــک پیکــر زنــده، 

ــد در  ــلول می‌توان ــک س ــا ی ــان. آی ــون انس چ

برابــر مجموعــه پیکــر انســان و نظــام پیچیــده 

ــتقل  ــی مس ــود وضع ــرای خ ــر آن، ب ــم ب حاک

داشــته باشــد و بــرای رشــد و تکامــل، جهتــی 

مســتقل، صرف نظــر از ایــن کــه مجموعــه 

ــا  ــت ی ــدال اس ــامت و اعت ــال س ــدن در ح ب

در حــال بیــاری و بی‌اعتدالــی؟ البتــه نــه. 

بــه همیــن ترتیــب فــرد انســان نیــز نمی‌توانــد 

در داخــل نظــام اجتماعــی کــه در آن زندگــی 

می‌کنــد، بــرای خــود و تکامــل خــود، رونــدی 

مســتقل، مطابــق دلخــواه خویــش داشــته 

باشــد، بلکــه بــه هــان جــا و هــان ســو 

مــی‌رود کــه جریــان نیرومنــد اجتماعــی و 

ــرد.«  ــه او را می‌ب ــر جامع ــم ب ــادی حاک اقتص

ــا  ــتی، 1394 ب: 396-402( ام ــینی بهش )حس

مکتــب  کــه  معتقدنــد  ایشــان  مقابــل،  در 

ــه  ــرد و جامع ــت ف ــه‌ای از اصال ــام آمیخت اس

اســت. ایشــان معتقدنــد در اســام عــاوه 

ــی  ــئولیت اجتماع ــردی، مس ــئولیت ف ــر مس ب

در تعییــن سرنوشــت نیــز وجــود دارد و نظــر 

خــود را مســتند بــه آیــه 97 ســوره نســا کــرده 

و بــا ایــن تفســیر اســام را ترکیبــی از اصالــت 

فــرد و جامعــه معرفــی می‌کننــد. )هــان( 

ــبت  ــام نس ــت اس ــوان گف ــر می‌ت ــن نظ از ای

ــوردار  ــر برخ ــاف بیش ــی از انعط ــه ملی‌گرای ب

ــبت  ــامی نس ــاب اس ــع آن، انق ــت و به‌تب اس

بــه انقلاب‌هــای ملــی در میــزان اهمیتــی کــه 

بــه فــرد می‌دهــد برتــری دارد.

محــرک  عامــل  اندیشــمندان،  از  عــده‌ای 

ملی‌گرایانــه  مســائل  را   1357 انقــاب 

می‌داننــد امــا شــهید بهشــتی تنهــا نقــش 

تعییــن  عامــل  به‌عنــوان  را  اســام  مکتــب 

دارنــد.  قبــول  انقــاب  سرنوشــت  کننــده 

انقــاب  و  اســامی  انقــاب  میــان  ایشــان 

ملــی تفاوت‌هــا و تمایزهایــی قائــل بودنــد. 

انقــاب  بودنــد  معتقــد  اینکــه  جملــه  از 

ــر  ــیار محدودت ــی، بس ــر جغرافیای ــی از نظ مل

ــن انقــاب  از انقــاب اســامی اســت. همچنی

ملــی از نظــر اجتماعــی بــه عواملــی کــه اغلب 

می‌تــوان عوامــل قومــی و خویشــاوندی از 

ــه  ــی ک ــود درحال ــدود می‌ش ــرد مح ــاد ک آن ی

انقــاب اســامی، بــه کل جامعــه مســلمین 

ــوع  ــن موض ــن ای ــر ای ــود و اث ــوط می‌ش مرب

در مســائلی چــون صــدور انقــاب 1357 ایــران 

نمــود پیــدا می‌کنــد. در نهایــت تفــاوت دیگــر 

ایــن دو از نظــر ایشــان در تعییــن جایــگاه 

ــدام  ــا ک ــت ب ــه اصال ــت ک ــه اس ــرد و جامع ف

اســت؛ ایشــان معتقدنــد انقــاب ملــی اصالــت 

 ،)1385( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 

نقــش آزادی در تربیــت کــودک، چــاپ ســوم، 

ــه.  ــر بقع ــران: ن ته

 ،)1396( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 

آیت‌اللــه  مصاحبه‌هــای  و  ســخنرانی‌ها 

ــتی،  ــینی بهش ــد حس ــید محم ــر س ــهید دک ش

دوم،  چــاپ  سرابنــدی،  محمدرضــا  تدویــن 

تهــران: مرکــز اســناد انقــاب اســامی.

 ،)1397( محمــد،  ســید  بهشــتی،  حســینی 

ولایــت، رهــری، روحانیــت، چــاپ چهــارم، 

تهــران: روزنــه.

حســینی بهشــتی، ســید محمــد، )1394 الــف(، 

مبانــی نظــری قانــون اساســی، چــاپ دوم، 

ــه. ــارات روزن ــران: انتش ته

ــد، )1394 ب(،  ــید محم ــتی، س ــینی بهش حس

ــه. ــران: روزن ــاپ دوم، ته ــام، چ ــناخت اس ش

حایــری یــزدی، آســیه، )1397(، »انقــاب«، 

مطالعــات راهــردی سیاســتگذاری عمومــی، 8 

ــار 1397.  ــی 26، به ، پیاپ

ــا، امیرمســعود، )1392(، »تعامــل و  شــهرام نی

ایــران  تقابــل ملی‌گرایــی و اســام‌گرایی در 

ایــران«،  انقــاب اســامی  از پیــروزی  پــس 

 ،2 دوره  سیاســت،  راهــردی  پژوهش‌هــای 

شــاره 5، تابســتان 1392. 
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را بــه فــرد اعطــا می‌کنــد و ایــن می‌توانــد 

مشــکلاتی در جامعــه ایجــاد کنــد امــا انقــاب 

اســامی اصالــت را به‌طــور آمیختــه عــاوه بــر 

فــرد، بــه جامعــه نیــز اعطــا می‌نمایــد.


